
 باسمه تعالی

 یبقرهیمبارکهتفسیرسوره44یجلسه

55دی32شنبه5-الاسلاموالمسلمینقاسمیانحجت

فهرستمطالب

 3 ...................................................................................................................... گزارش کوتاه -*بخش اول 

 4 ................................................................................................................. یریاحث تفسمب -* بخش دوم 

 4 ............................................................................................................................................... مقدمه

 4 ................................................................................................................................. 75 هیآ -1

- 4 ........................................................................................... بقره( ...کُلُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزقَْنَاکمُْ...؛ 75)1-1

 4 ................................................... بعد از منع )کُلُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ( صیکُلوا؛ ترخ ی منظور از واژه-1-1-1

 4 ................................................................... به آن هینه توص ا،یدن باتیبه استفاده از ط صیترخ-1-1-1-1

 7 .................................................... یآور باعث بالا رفتن مقاومت و تاب بات،یاز ط ادیعدم استفاده ز-1-1-1-2

 7 .................................................................................... یآور در تاب نیینسل امروز، پا-1-1-1-2-1

 6 .......................................................................................... یآور عبادات و مفهوم تاب-1-1-1-2-2

 6 ........................................................................................... یآور ورزش و مفهوم تاب-1-1-1-2-3

 6 .............................................................. یآور اهدانه، باعث بالا رفتن تابمج یسبک زندگ-1-1-1-2-4

 5 ...................................................................................................... کُلوا ی واژه انیب لیدل-1-1-1-3

- 5 .............................................................................. بقره( ...وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـکِن کَانُواْ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ؛ 75)1-2

 5 ....................................... (یمحور (، ستم به خود )در نگاه انسانیبه حق )در نگاه خدا محور انیظلم: عص-1-2-1

 5 ...........................................................تر یمتعال ،یتر؛ نگاه خدامحور قابل فهم ،یمحور نگاه انسان-1-2-1-1

 5 ....................................................................................................لقَْرْیَةَ...(ٱدْخُلُواْ هَـذِهِ ٱ)وَإِذْ قُلْنَا  75 ی هیآ-2

- 9 ......................................... اشخاص )...وَقُولُواْ حِطَّةٌ...( یها تیو ن یفکر یمحتواها یقول در قرآن به معنا ی واژه2-1

- 11 ...................................................................................................... لْمُحسِْنِینَ.ٱبقره(...وَسَنَزِیدُ  75)2-2

 11 ............................................................................ لْمُحْسِنِینَ.ٱبقره(...وَسَنَزِیدُ  75در ) نیس یمعنا-2-2-1

 11 ................................................................................................... احسان، محسن در قرآن یبحث موضوع-3



- 11 ................................................................................................................ مُحسِن در قرآن یمعنا3-1

 11 ........... یقرآن اتیمُحسن در ادب ی فهم واژه یبرا ؛یمعمول نیو مؤمن نیمحسن ن،یبه مقرب نیمؤمن یبند دسته-3-1-1

- 12 ................................................................................. هرچه احسان بالاتر، فسقِ در مقابل آن هم بالاتر3-2

 12 .............................................................................. تر   در معرض امتحانات سخت یحکومت اسلام-3-2-1

- 13 ....................................................................................................... مربوط به احسان اتیآ یبررس3-3

 13 .................................................................................... (نیخدا با محسن ی ژهیو تیاول؛ )مع هیآ-3-3-1





 بقره 75و  75: آیات اصلی آیات
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 هاشمی رفسنجانی. در مقابل احسان، حکومت اسلامی، فسقِ، قول در قرآن مجاهدانه،

 

 

  



 گزارش کوتاه -بخش اول *

 79و  75، 75دقیقه در محل مسجد امام رضا )علیه السلام( با محوریت آیات  31ساعت و  1ی این هفته به مدت حدوداً  جلسه

 ...( برگزار شد.ظَلَمُواْ لَّذِینَٱفَبَدَّلَ ...، لقَْرْیَةَٱهَـذِهِ  دْخُلُواْٱوَإِذْ قُلنَْا ...، لْغَماَمَٱوَظَلَّلْنَا عَلَیکُْمُ ی بقره ) ی مبارکه سوره

ی بقره، بیان شد که  ی مبارکه سوره 75ی  ... از آیهکُلُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقنَْاکمُْی ... در ابتدا در تکمیل بحث راجع به فقره

بوده و به معنی ترخیص  بعد از ممنوعیت ، امرو استفاده کردن از طیبات به خوردن امریعنی ی کلوا، ترخیص است.  منظور از واژه

؛ ضمن است یقرآن، ترخیصای به  . در همین میان مطرح شد که استفاده از دنیا، در نگاه منظومهوجوب توصیه یا و جواز است نه

در بیانات  -حتی از طیباتش  - از آن ملاحظه بی های مندی دنیا و بهره پرهیز از توصیه به نوعیشود که  چنین برداشت میاینکه 

آوری بیرونی و درونی، گفته شد که  آوری و مقاومت باز شد. پس از بیان تاب . ذیل این بحث، موضوع تابوجود داردقرآنی 

 آوری تابمیزان پایین بودن  از جهتبه نسل امروز هم نقدی  در ضمن بحث، آورد. آوری را پایین می زیاد از دنیا، تاب ی استفاده

 آوری پرداخته شد. ها و نهایتاً سبک زندگی جهادی، در بالا بردن تاب به بررسی ارتباط عبادات و حتی ورزش مطرح شد. همچنین

ی بقره، به دو نگاه خدا  ی مبارکه سوره 75ی  ، از آیهظَلَمُونَا وَلَـکِن کَانُواْ أَنفُسَهُمْ یظَْلِمُونَ وَمَا ی ... در ادامه در بررسی فقره

نسبت  پرداخته شد. بیان شد که در نگاه خدا محوری، عصیان محوری اومانیستی( )البته نه به معنی انسان محوری محوری و انسان

گردد. هرچند نگاه خدامحوری، نگاه والاتری است ولی  محوری ستم به خود مطرح می دهد ولی در نگاه انسان رخ می به خداوند

 تری است.  تر و نگاه قابل فهم محوری ابتدایی نگاه انسان

ی قول در قرآن به معنای  ، بیان شد که واژه..وَقُولُواْ حِطَّةٌ...ی  ی بقره، در بررسی فقره ی مبارکه سوره 75ی  با ورود به آیه

لذا ممکن است شخص یا  .سازد می را های معنایی و لوازمی که در نیت انسان وجود دارد، قول ن نیست بلکه عقبهصرف گفت

 داند. گروهی اساساً سخنی را به لفظ نگفته باشد، اما چون محتوای فکری او چنین است، قرآن او را قائل به آن سخن می

مبنایی برای ورود به بحث موضوعی احسان و محسن در قرآن شد. ابتدا این نکته ، لْمُحسِْنِینَٱبقره(...وَسَنَزِیدُ  75)ی  فقره 

و  شوند میها در قرآن بارور  واقع واژه ی مُحسن در قرآن را ترجمه کند. در تواند واژه بیان شد که معانی فارسی و حتی عربی، نمی

 کنند.  شان، وجوه معنایی زیادی پیدا می ضمن داشتن معنای اولیه

اند: متقین، محسنین، و مؤمنین معمولی. و  بیان شد که مؤمنین سه دستهی محسن در قرآن، ابتدا  نای واژهفهم معبرای 

 پایبندند. نیز ایمان به غیب دارند و البته به لوازم آن ضمن بررسی هرکدام از این سه گروه بیان شد که محسنین حتماً

های بالاست. وهمانطور که احسان  امتحانات بزرگان، از نوع فسق در ردیفسپس فسق در مقابل احسان مطرح شد. بیان شد که 

در حکومت  ها رو آزمایش گیرد. و از همین قرار میای خیلی پایین  مرتبهدر آن هم  در مقابل فسق بالایی است،   ی در مرتبه

 ات جدید است.امتحانبستر   حکومت اسلامی، تر است و اصلاً اسلامی، سخت

شد و  عنوانی عنکبوت  ی مبارکه سوره 69ی  . آیهآغاز گشتمربوط به احسان  موضوعی بررسی آیات ،جلسه انتهایدر 

 ی آینده موکول گردید. ی آیات به جلسه بررسی بقیه

 



 مباحث تفسیری -* بخش دوم 

 مقدمه

یَظْلِمُونَ  أَنفُسَهمُْ کَانُواْ کِنکُلُواْ مِن طیَِّباَتِ مَا رَزقَْنَاکمُْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـ لسَّلْوَىٱوَ لْمَنَّٱوَأَنزَلنَْا عَلَیْکمُُ  لْغَمَامَٱوَظَلَّلنَْا عَلَیکْمُُ بقره(  75)

نَّغفِْرْ لَکُمْ خطََایَاکُمْ وَسَنَزِیدُ  سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ لْبَابَٱ دْخُلُواْٱفکَُلُواْ مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ رغََداً وَ لقَْرْیَةَٱ ذِهِهَـ دْخُلُواْٱقُلْنَا  وَإِذْبقره(  75)

 1.بِمَا کَانُواْ یفَْسقُُونَ لسَّمَاءِٱظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ  لَّذِینَٱقِیلَ لَهمُْ فَأَنزَلنَْا عَلىَ  لَّذِیٱظَلَمُواْ قَوْلاًَ غَیْرَ  لَّذِینَٱ فَبَدَّلَبقره(  79) لْمُحْسِنِینَٱ

اسرائیل به ارض مقدس بروند که به خاطر عدم انجام دستور، نرفتند و وارد گرفتاری تیه و سرگردانی  که قرار بود بنی بیان شد که

ی  ی مبارکه سوره 75بحث رسید به این فقره از آیه  هذا. علی چهل ساله شدند؛ در این بیابانگردی تشکیلاتی ایجاد کردند و قص

 ی قبل هم به آن پرداختیم.  یَظْلِمُونَ، که در جلسه أَنفُسَهمُْ کَانُواْ کِنمَا ظَلَمُونَا وَلَـکُلُواْ مِن طیَِّبَاتِ مَا رَزقَْنَاکمُْ وَ بقره...

 75آیه  -1

-1-1  ...؛مَا رَزَقْنَاکُمْ کلُُواْ مِن طَیِّبَاتِبقره( ... 75) 

 (کُلُواْ مِن طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَکمُْ) بعد از منع ترخیص لوا؛ی کُ منظور از واژه -1-1-1

قُلنَْا  وَإِذْ بقره( 75...، )کُلُواْ مِن طیَِّبَاتِ مَا رَزقَْنَاکمُْ بقره(... 75در این دو آیه اینطور آمده است: ) کُلوا ی ژه وا[ 3 ی حدود دقیقه]

دن ظاهراً ترخیص است. ترخیص دادن به معنای امر کر، منظور از این واژه، ... فکَُلُواْ مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً لقَْرْیَةَٱ ذِهِهَـ دْخُلُواْٱ

 ِ ممنوعیت. در اصطلاح، امر عقیب حَظر است. یعنی امر در پشت سر گویند. نیست. امرهای عقیب یک ممنوعیتی را ترخیص می

 لئَْانَٱفَـ بقره(... 155گویند ) وقتی بخواهند ممنوعیت را بردارند اینطور می آید، ا روزه یک ممنوعیتی بوجود میمثلاً در ایام حج ی

بلکه منظور این است که این ممنوعیت  ؛الان این کار را بکنید به این معنا نیست که حتماً بروید این کار را بکنید... بَاشِرُوهُنَّ

م هستید، صید نکنید. سپس ... وقتی که مُحروَأَنتُمْ حُرُمٌ لصَّیْدَٱلَا تَقْتُلُواْ  مائده( ... 97) فرماید یا جایی دیگر میبرداشته شد. 

شدید و از احرام درآمدید، صید بکنید. این نه به این معناست که بعد از  ... وقتی مُحِلّصْطاَدُواْٱوَإِذَا حَلَلْتمُْ فَـ (...مائده 2) فرماید می

 مُحِل شدن، سریع صید کنید. بلکه به این معناست که ممنوعیت صید برداشته شد. 

 به آنتوصیه  نهه از طیبات دنیا، استفادترخیص به  -1-1-1-1

است. کسی که قرآن را  امر نشده  ،است استفاده از دنیا حتی طیبات دنیا، ترخیص داده شده های مجموعه[ 7 ی حدود دقیقه]

رد که یک نوع ی قرآن نشان از این دا منظومههای دنیا.  ناسازگاری هست با دنیا و استفاده فهمد که ظاهراً یک سر بخواند می

های خوب و بد، اما گویا  شود این دنیا را تقسیم کرد به استفاده هرچند می؛ پرهیز از گناه رفِص نه پرهیز از دنیا در قرآن هست،

                                                           
ایم بخورید ، و این نیاکان شما بما  (و ابر را سایبان شما کردیم و ترنجبین و مرغ بریان برای شما فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزه که روزیتان کرده75)بقره   . 1

کنان درون روید و  بخورید و از این در سجده و چون گفتیم باین شهر درآئید و از هر جای آن خواستید بفراوانی (75کردند. )بقره ستم نکردند بلکه بخودشان ستم می

و کسانیکه ستم کردند سخنی جز آنچه دستور داشتند بگفتند و بر آنها  (79بگوئید : گناهان ما را فرو ریز تا گناهان شما را بیامرزیم و نیکوکاران را فزونی دهیم. )بقره

 نازل کردیم. که ستم کردند بخاطر کارهای ناروا که همی کردند از آسمان عذابی

 

 



این ناسازگاری هم بدین دلیل ی آن منع است. گویا سر خدا با این دنیا ناسازگار است.  استفاده از این دنیا منع دارد. یعنی قاعده

شود. تعلقات  تعلقاتش به این سو بیشتر می ،سویی استفاده کند خص اینسویی کند. هرچقدر ش خواهد فرد را آن خدا می است که

آید تا استفاده کردن. به  ی قرآن، استفاده نکردن برمی کند. لذا از منظومه تر می سو را سخت بیشتر به این سمت، حرکت به آن

أَذْهبَْتمُْ احقاف(... 21) فرماید طور می ن اینهای پرُ پَر و پیمان از طیبات هم بخواهد بشود قرآ همین دلیل هست که وقتی استفاده

کنید. این یک مفهومی است که در بحث مقاومت  استفاده می از دنیا ... شما چرا اینقدربِهَا سْتمَْتَعْتُمٱوَ لدُّنْیَاٱطَیِّبَاتکُِمْ فِی حیََاتکُِمُ 

 آوری بسیار مهم است.  یا تاب

 آوری تاب مقاومت و رفتنعدم استفاده زیاد از طیبات، باعث بالا  -1-1-1-2

 از جهت ، اما بیشتراند پرداخته آنهم به  ها غربی آوری یا مقاومت که مفهومی وجود دارد تحت عنوان تاب [5 ی حدود دقیقه]

آوری شغلی اینطور بوده است که شخص در روستا، هم کشاورزی  آوری شغلی. در قدیم تاب مثلاً تاب ؛مسایل بیرونی نه درونی

شخص   . اگر سرما شد و کشاورزی را از بین برد،است بافته گاو و گوسفند داشته، هم مرغ و خروس داشته، قالی هم میداشته، هم 

برده است. کسانی که تک شغل هستند، چنین وحشتی دارند  را بالا میآوری  تابگاو و گوسفندش را داشته و قالی هم بافته. این 

شغلی را آوری  تاب حالت، اند. این های وجودشان را در یک سبد گذاشته مرغ مام تخمکه با از دست این شغل چه کنند. انگار ت

آورد پایین. مثلا اگر مدیری بیاید روی کار که بخواهد آن سازمان را از حالت  روحی را هم میآوری  تابآورد پایین. حتی  می

 شود.  جهادی به حالت اداری برساند، شخص به جهت روحی اذیت می

چقدر  رود، شخص قتی زندگی بالا و پایین میگردد. یعنی و آوری به مقاومت درونی برمی ی تاباندیگر از معجهت یک 

 کند. این به تعلقات و درون شخص بستگی دارد. چقدر مقاومت می . اگر ثروتش بالا و پایین بشود، شخصتواند مقاومت کند می

شان  سطح مقاومتاست؛  شان پایین آوری به خاطر این است که تاب  های تهران، یکی از علل زیاد بودن آمار طلاق در بالاشهری

تر است. چراکه تا حالا با خواهر و برادر دعوا نکرده  شان پایین ها در نُرم، همین طور هستند. سطح مقاومت فرزند پایین است. تک

ه هرچیزی خواسته به آن رسیده، بهترین کسی ک .کند ؛ با پدر و مادر هم که کسی دعوا نمیبیایدبر آنکه بتواند از پس است 

وسایل را  چنین شخصی این شخص سطح مقاومت پایینی دارد.  ها را استفاده کرده، بهترین میوهدر رفاه بوده است،  ها رفته، هتل

کسی که کند مهم نیست.  ینه ندارد و اینکه چقدر هزینه پرداخت میاصلاً کاری به بحث هز  ریزد نه اینکه تعمیر کند، دور می

ها  خرابی . چنین شخصیاست نه اهل تعویض یک کاریعنی اهل تعمیر یک کار  ،کند شود آن را تعمیر می وقتی کفشش خراب می

اش  عوض بکند، اگر زندگیراً فوو خراب بشود کسی که اهل این است که وقتی چیزی از ا . اماعوض کند اینکه کند نه را تعمیر می

کند. فقط یک نگاه  رود عوض می مقاومت این کارش پایین است و می کند. کند بلکه عوض می عمیر نمیت  هم خراب شود،

و آوری  تاباقتصادی به داستان نکنید که ببینید از نظر اقتصادی به صرفه است که کفش را تعمیر کنید یا بخرید، بلکه به جهت 

ها،  طلبی : نحوه و سبک زندگی، نوع رفاهاست آوری مؤثر تاب مفهوم درر کفش را تعمیر کنید بهتر است. خیلی چیزها مقاومت، اگ

 .  و ... کند کند، نوع عباداتی که می هایی که می رود، نوع ورزش هایی که شخص می نوع مسافرت

  آوری تابنسل امروز، پایین در  -1-1-1-2-1

اد و شُل است. یعنی همت رسیدن به آن اعتق ،آرمان و اعتقاد دارد اما برای رسیدن به آن اعتقاد ،امروز نسل[ 12 ی حدود دقیقه]

گونه است.  اجتماعی همینهم سطح در سطح فردی و هم  ندارد. آرمان را ندارد. این به خاطر این است که آن مقاومت لازم را



ی دغدغه این باشد  همه شب یلدابادا کمبودی وجود داشته باشد. م ماه رمضان یا عید تمام مملکت باید حواسشان باشد که مثلاً

اگر دو هفته مرغ نباشد، بحران  شود. می بحران آجیل درست اگر استرس نبودن آجیل باشد، چون ،دوشفراهم  که آجیل شب یلدا

کنند اینها گاهی اوقات با هم ها چه باید ب که مسئولین چه کارهایی باید بکنند تا اینکه اشخاص و خانوادهاین شود. ایجاد می

گاهی افراد . آید مقاومتش پایین میاگر شرایط رفاهی را زیاد بگیرد، طرف  متفاوت است. مسئولین باید تنظیم بازار بکنند، ولی این

پتو زیر تواند یک  نمی ،دساندویچی بخوابتواند  شرایط را تحمل کنند؛ شخص نمی دنتوان ی در اردوهای جهادی واقعاً نمیاینچنین

ت اما حتما باید بالش مخصوصی استفاده کند. مقاومت این شخص آمده پایین. آدم خوبی هم هس  سرش بگذارد و بخوابد،

 آوری چنین ، در توصیف تابفینحُ بنا در نامه به عثمان البلاغه در نهج السلام( )علیه امیرالمؤمنین مقاومتش پایین است.

های صُلب هستند،  است، دارای شاخه تر دانید درختان بیابانی چوبشان سختب ...أَصْلَبُ عُوداً ةَیألََا وَ إِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّ :... فرمایند می

ها در  ر جویکنا و درختان سرسبز ...وَ الرَّوَاتِعَ الْخَضِرَةَ أَرَقُّ جُلُوداً د. ...گر آتش بگیرند، دیر خاموش می شوندیر آتش می گیرند و ا

روند همانطور که خیلی سریع  خیلی هم راحت از دست می  ساقه های بسیار نازکی دارند،  برای خوردن، آمده که علف خوبی باشد

 و راحت درآمدند. 

 آوری عبادات و مفهوم تاب -1-1-1-2-2

عبادتی است که دانند که حج  ند عبادات را میا هجنس عبادات با هم فرق دارد. کسانی که ذوق کرد حتی[ 16ی حدود دقیقه]

ای که در نماز است این است که انسان در پیشگاه خداوند  لُّلی و خشوعی است. اصل روحیهذت جنس آن حرکتی است. جنس نماز

آورند، اما  . جنسی که در روزه است صبر و ترک و مهار زدن است. نماز و حج خیلی اوقات صبر نمیکند ایستد و خشوع می می

در آیات قرآن داریم  یّار. محتوای روزه اینطور است کهجعفر ط برخی از نمازها هم صبر می آورد مثل نمازالبته آورد.  روزه صبر می

بلکه به این معنا  ،روزه است ،. نه اینکه مفهوم صبراست روزه منظور ، آن صبر را گفتند ...ةِلصَّلَوٱوَ  لصَّبْرِٱبِـ سْتَعِینُواْٱوَ بقره( 47)

که  را یکار و که جنس این را دارند که مهار بزنند هستند کسانی دارها، روزه ای بارز صبر، روزه است. یعنیکه یکی از مصداق ه

کند.  تواند استفاده کند، استفاده نمی خورد. یک چیزی را می خواهد بخورد، نمی . یک چیزی را می، انجام ندهندکنندب توانند می

کند.  فراهم کند، اما این کارها را نمی، بهترین خانه را داشته باشد، بهترین غذاها را که بهترین ماشین را سوار شود دارد پولش را

  ، بسیار کم شده است. به خاطر همین هم این نسل به جهت مقاومت درونی، ضعیف شده است.آید این جنس در نسلی که می

 آوری ورزش و مفهوم تاب -1-1-1-2-3

 های چند روزه ورزشی است که ردیکند. کوهنو ها هم فرق می جنس ورزش ها همین است. ورزش در بحث[ 19 ی حدود دقیقه]

به آقایان توصیه  تواند بکند، برود جلو، کوه است، بیاید عقب، کوه است. مخصوصاً کاری نمی روز دوم کم بیاورد، هیچ شخص اگر

ی   ها برای روحیه بُرد، این ورزش یفرد زیر نظر مربی نفسش م که های سنگین کنم این جنس کار را انجام دهند. یا ورزش می

  بسیار خوب است.آوری  تاب

 آوری ، باعث بالا رفتن تابسبک زندگی مجاهدانه -1-1-1-2-4

 و. شخص علاوه بر اینکه نماز افتد اگر بریزد در زندگی طبیعتاً اتفاقاتی می به نام جهاد که مفهومی هست[ 21 ی حدود دقیقه]

)به زندگی  وسایل تعمیر ،داردنکردن نخوردن دارد، هرطوری استفاده  ن سبک هم دارد،، ورزش به ایداردهم نماز شب دارد، روزه 

ی این  رود به سوی تعمیر کردن. استفاده کند. می تعمیر می  کند، کفش خراب شد، مبل خراب شد تعمیر می ؛داردجای تعویض( 



 تر شخص مقاوم و شود دنیا هم کم میات به این میزان تعلق به صورت عمومی، شود. وقتی استفاده کم شد، شخص از دنیا کم می

، بلکه پول نیستنبود است،  ر تهران، دو سوم است. پس آنچه مشکلدر بالاشه  شود. آمار طلاقی که در تهران نصف است، می

خوابد، روی تشک هم  ی تخت نمیخیلی اوقات در یک زندگی مجاهدانه، شخص رو مفهوم مقاومت است که کمرنگ شده است.

گذارد زیر سرش و  دستش را می بینید که امیرالمؤمنین در بحث صفات متقین می گویند خوابد. اگر می خوابد، روی زمین می نمی

 م این کار را بکند. برد. او باید این کار را بکند تا بتواند در اردوی جهادی ه اطر این است که این مقاومت را بالا میخوابد، به خ می

 کُلوای  دلیل بیان واژه -1-1-1-3

فکَُلُواْ مِنْهَا  لقَْرْیَةَٱهَـذِهِ  دْخُلُواْٱبقره( وَإِذْ قُلْنَا  75بقره(... کُلُواْ مِن طَیِّباَتِ مَا رَزقَْنَاکمُْ...، ) 75) دیفرما یم [ اگر23 ی حدود دقیقه]

من الرزق و  باتیط یور دیفتیب  نکهینه اشود.  دهید یا منظومه دیبا نیا د،یفراوان بخور دیرو یم ییحَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً... هرجا

و  آورد یالارض م یاخلاد ال کند، یم کینزد ایاست. شما را به دن نیمخالف اهداف د نی. استیقرآن ن یا نگاه منظومه نیا د،یبخور

ممنوعیتی بود که اند. یعنی قبل از آن  ، به این دلیل است که ترخیص دادهاین که گفتند بخورید. ستیسازگار ن نیبا اهداف د

)در بحث صید و  هایی که عرض شد شود امر عقیب حظر، امر عقیب منع. مثل همان مثال حالا آن ممنوعیت برداشته شد. این می

).... 

-2-1 ؛یَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ کَانُواْ کِنوَمَا ظلََمُونَا وَلَـبقره( ... 75)  

 (محوری نگاه انسان در)، ستم به خود (نگاه خدا محوری در) به حق عصیانظلم:   -1-2-1

البته  نگاه انسان محوری. و دو نگاه در قرآن وجود دارد: نگاه خدامحوری در بحث ظلم و خطا و گناه، [27 ی حدود دقیقه]

 نه به معنی اومانیسم و انسان بدون خدا، بلکه منظور نگاهی است که با تمرکز بر روی بحث انسان است.  محوری انسان

محور نگاه خدا . در اینجا  ... عَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ ...طه( 121بینید ) را در قرآن میگاهی تعابیری شبیه این در نگاه خدا محوری،  

 که ندا هیعنی آن غایتی که تعیین کرد کند عصیان خدا را نکن. یا توصیه می عصیان خدا کرده است او مثلاً اند گفته است و

. از آن راه جدا شدن کند و عصیان می رود خلاف آن مسیر می شخص سو برویم، آن بهخداست و در این مسیر باید حرکت کنیم و 

عصیان اصلاً  .کند او را از آن مسیر جدا می عصیان، کند. کند، یک سقوطی می به محض اینکه شخص گناه میشود سقوط.  می

 به طور فشرده این است که عرض شد. . ماجرای عصیانخلاف اتّباع است

بحث این نیست که عصیان و عدم اتبّاع از راه خدا و ... ، بلکه بحث این است محوری است. در این نگاه  سانان نگاه، دیگر نگاه

کند.  کند، به خودش ظلم می یَظْلِمُونَ. هرکس ظلم می أَنفُسَهُمْ کَانُواْ کِنوَلَـ... کند به ما ظلم نمی ... کسی اصلاًمَا ظَلَمُونَا وَکه ...

وَمَنْ عَمِلَ ... شود، کفرش علیه خودش هست ... کسی که کافر میمَن کفََرَ فَعَلَیْهِ کفُْرُهُ روم( 44)ین را نگاه کنید: عبارات شبیه ا

دهد. برای  کند. او جان خودش را آب می چینی برای خودش می زمینه . کسی که صالح است، کلاًصاَلِحاً فَلِأَنفُسِهمِْ یَمْهَدُونَ

خدا در یک کند.  کند، یا خودش سقوط می کند. یا خودش رشد می کسی کاری برای ما نمی زند. اصلاًی خودش بیل می  باغچه

 .لْعَالَمِینَٱغَنِیٌّ عَنِ  للَّهَٱوَمَن کفََرَ فَإِنَّ  عمران(... آل 95گوید ) فرآیندی با شدّت و غلظت این را می

 تر تر؛ نگاه خدامحوری، متعالی محوری، قابل فهم نگاه انسان -1-2-1-1



اگر نیکی و احسان  ...إِنْ أَحسَْنتمُْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِکمُْ وَإِنْ أَسَأْتمُْ فَلَهَا اسراء( 5) - محوری انسان این مفهوم [31 ی حدود دقیقه]

ست بر ، مقدم اتبلیغ در مراحل ابتدایی ،اگر در تبلیغ جا بیفتد - اید خود کردهه خود کرده و اگر بدی و ستم کردید باز به کردید ب

کند  یر میافتد. مثل دعای کمیل که  جهنم فراقی را تصو میبهت الهی برای شخص دیرتر جا مفهوم قبلی. مفهوم عصیان الهی و اُ

رُ عَنِ وَهَبْنی )یا اِلـهی( صَبَرْتُ عَلى حَرِّ نارِکَ فکََیْفَ اَصْبِ ،صَبَرْتُ عَلى عَذابکَِ فکََیْفَ اصَْبِرُ عَلى فِراقکَِ که فهمش سخت است؛

جهنم فراق دیر جا بیفُت است چون سطحش  اصلاً را تحمل کنم، این فراق را چه کنم؟!. اگر حتی جهنم آتش النَّظَرِ اِلى کَرامَتکَِ

 چیزی با عنوان عصیان الهی، یعنی انحراف از آن راه، دیریاب است.  افتد. اصلاً جا می بالاست. اینقدر سطح بالاست که دیر

کنم، نگاهی است که قابل  کنم، به خودم ظلم می کنم، حتی به کسی هم ظلم نمی کنم به خودم می ار مینگاه دوم که هرک

گویند اینکه به احدی ظلم نکردید  فرمایند من به احدی ظلم نکردم و به احدی خیر نرساندم. می تر هست. امیرالمؤمنین می فهم

فرمایند من هرچه خیر کنم خیرش را خودم  ای است؟ می چه صیغه ولی اینکه به احدی خیر نرساندید، ؛چون خیر مطلق هستید

ای در حیاطش داشته باشد، درست است که  اگر کسی باغچه ماند که مثل این می رسد. برم و هرچه ظلم کنم به خودم می می

ت. همچنین است اما اصل باغچه برای خود شخص اس ،برد رهگذری هم که از آن کوچه عبور کند از بوی خوش آن استفاده می

هرچند بوی بد آن رهگذری را  اش حفر کند. اصل این فاضلاب و بوی گند آن برای خود شخص است. اگر کسی فاضلابی در خانه

کنند. کسانی که پرخاشگر هستند، بیشترین مشکل  دهد. کسانی که حسود هستند، برای خودشان حسودی می آزار می

ها برابر  نماید، بدانید ده یکند و دیگران را اذیت م پرخاشگری را برای خودشان دارند تا بقیه. اگر دیدید کسی پرخاشگری می

 از این روحیه.  شود خودش اذیت می

یَظْلِمُونَ، دیگر اگر به او بگویند این  أَنفُسَهُمْ کَانُواْ کِنمَا ظَلَمُونَا وَلَـ وَاگر انسان به این معرفت برسد که  [34 ی حدود دقیقه]

ای فهم برشود. وارد این فرض می شود که اگر این کار را بکنم، خودم بدبخت شدم.  وارد فرض عصیان الهی نمی  کار را نکن،

حق برایش  درست عمل کند، با حق بنشیند و ... تا تجربه کند،تر را  حالاها این سطوح پایین حالامعنای عصیان، شخص بیاد 

دارد  یا سقوط هم کاری ندارد. این برایش مهم است که کنم که خودم رشد می موقع دیگر به این ای که کرد آن ای بکند. جلوه جلوه

شود. مثل کسی که اول  وارد این فضاها می نکند از چشم خدا بیفتد و ... .  از این نگران است که ند وک ل میبا خدای خودش حا

در این حال و هوا هست. اگر  شخص ... یک مدتی خوبی داشته باشی و ی خوب بگیری، آینده درس بخوان تا نمرهگویند  به او می

اما برایش مهم است که از  ،تر خواند حتی جدی درس هم می بیرون.آید  ر از این حال و هوا میاز معلمش خوشش بیاید، دیگ

خوانده  دعای کمیل هست. اینقدر باید این مسایلشود. از همان جنس که در  اش جنس دیگری می نگرانی لمش نیفتد.چشم مع

که فهم شود جهنمی به  فرمایند که اینقدر باید اینها خوانده شود حدیث می چهلتاب شود که درک شود. امام خمینی)ره( در ک

شخص آتش   اندازند در آتش جهنم و یا بهشت اما بهشت فراق، نام جهنم فراق. که اگر بگویند که امر مخیّر شود که تو را می

 .دهد بر بهشت فراق ترجیح میجهنم را 

وَلَا یکَُلِّمُهُمُ  عمران(... آل 55) .نگاه اول خیلی قابل فهم نیست در نگاه دوم هست. در حالیکهتری  اما در کل، یک نگاه عملیاتی

زند یا به او نظر  خداوند روز قیامت با او حرف نمی قابل درک نیست که ما ... این مفاهیم برایلقْیَِامَةِٱوَلَا ینَظُرُ إِلَیْهمِْ یَوْمَ  للَّهُٱ

 کشُد.  کسی که یک وضعیت خاصی دارد، این آیه او را میاندازد، یعنی چه؟! اما  نمی

 ...(لْقَرْیَةَٱ ذهِِهـَ دْخُلُواْٱوَإِذْ قُلْناَ ) 75ی  آیه -3



، بحث ورود به سرزمین مقدس است. این اطلاعات که ورود به بقره( 79و  75ی  )آیه ی میانی دو آیه این[ 35ی  ]حدود دقیقه

بوده است(، اینها نه از قرآن  السلام( )علیه در زمان سلیمان بوده است یا بدون او )مثلاً السلام( )علیه سرزمین مقدس با موسی

 ای اسرائیل وحدت نظری و فکری بنیاند. مهم این است که  هایی زده هرچند برخی با کمک روایات حدس ؛آید نه مهم است درمی

الله علیه و آله( این قوم به خاطر کارهای  دارند و به خاطر همین وحدتی که در این قوم هست در زمان حضرت رسول )صلی

که  ی تیه شود، پس از دورهخواهد وارد سرزمین مقدس  با آن وحدتی که دارد می اسرائیل ند. حالا بنیشو گذشتگانش شماتت می

 بَنِیعَلَى  لْحُسْنىَٱَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ  اعراف(... 135حالا پس از صبری که کرده است ) ، وبه خاطر عدم انجام دستور گذرانده است

اینجاست که  است، مهم نیست.  اینکه در چه زمانی خواهند وارد تشکیلات حکومتی شوند. ... به طور جدی میصَبَرُواْ بمَِا إِسْرَائِیلَ

... از فَکُلُواْ مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً... ... و هنگامی که گفتیم وارد این قریه بشویدلقَْرْیَةَٱ ذِهِهَـ دْخُلُواْٱ وَإِذْ قُلْنَا بقره( 75شود ) گفته می

 گویید... و بوَقُولُواْ حِطَّةٌ... کنان داخل شوید ... و از این در سجدهسُجَّداً لْبَابَٱ دْخُلُواْٱوَ... هرجای آن خواستید به فراوانی بخورید

 ای دهیم. . و ما حتما محسنین را یک زید و اضافهلْمُحسِْنِینَٱوسََنَزِیدُ ... ... تا ما خطاهای شما را بیامرزیمنَّغفِْرْ لَکمُْ خَطاَیَاکمُْ... حِطَّةٌ

-1-2 (...وَقُولُواْ حِطَّةٌ...) اشخاص های نیت محتواهای فکری وی قول در قرآن به معنای  واژه 

اند که گویا باید  دهی بقره این طور آور ی مبارکه سوره 75از آیه  ...وَقُولُواْ حِطَّةٌ...ی ذیل فقره رینمفسّ [43ی  ]حدود دقیقه

چیز  یکاسرائیل  بنی... قِیلَ لَهمُْ لَّذِیٱظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاًَ غَیْرَ  لَّذِینَٱفَبَدَّلَ  اعراف( 162، و نگفتند و بعد )حِطَّةٌگفتند  میاسرائیل  بنی

هم  ، یعنی گندم. به خاطر همینةٌ، گفتند حنِطکه به معنای انحطاط و تذلّل است حِطَّةٌ دیگر گفتند، به جای اینکه بگویند

  2.بمَِا کَانُواْ یَظْلِمُونَ لسَّمَاءِٱفَأَرْسَلنَْا عَلَیْهمِْ رِجْزاً مِّنَ  ... کند خداوند به سختی گرفتارشان می

گفتند و اینها چه گفتند؟ آیا صرف یک حرف بوده است که  در قرآن تکرار شده است. اینکه چه باید می این دو آیه، چند بار هم

. الان زبان بودند و نه عرب زبان ینکه اینها عِبریاش این شده که پدرشان را درآوردند؟ به خصوص ا و نتیجه و نگفتند گفتند باید می

را  حِطَّةٌ. اما واقع امر این است که اینها عرب زبان نبودند که حِطَّةٌبه نام باب  یک بابی هست در بیت المقدسبه خاطر این آیه، 

ها خیلی اوقات  ها با این شیوه چیز دیگری باشد. این عذاب موضوع آید که ند. به نظر میو بعد دچار عذاب خدا شو حِنطةٌ،بگویند 

، حِطَّةٌ شوید بگویید تشکیل دهید، داخل که می بروید و حکومتگفته اسرائیل  بنیبرای اقوال نیست. تصورکنید که خدا به 

آید و  آورد و عذابی از آسمان می گویند و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، دمار از روزگار اینها درمی هم یک عبارت دیگر میاسرائیل  بنی

 در این حالت تناسبی بین حکم و موضوع نیست. کند! بساط اینها را جمع می

بارهای معنوی پشت سر این کلمات باشد. مثلا به شما بگویند اگر بخواهید حکومت تشکیل دهید باید بگویید  ه اساساًمگر اینک 

ی  ی معنایی پشت سرآن هست که آن عقبه نیست. یک عقَبه لفظ ، بحثآوریم. بحث علی، اگر بگویید ابوبکر دمارتان را درمی

دیگر ی معنایی  ی معنایی به یک عقبه ول دیگر مهم نیست، تبدیل یک عقبهمعنایی مهم است. وگرنه تبدیل یک قول به یک ق

 قالب قول به معنای کلام هم رفته باشد ولی این منحصر در بحث قول به معنای کلام نیست.  است که مهم است. ممکن است در

بگوییم تو قائلی به فلان مطلب.  نیست. به این معناست که به شخصی لفظی قول، به معنای قول گوید خیلی اوقات که قرآن می

م که براساس تو این است. عملی ه محتوای فکری، بلکه یعنی آوری حتما چیزی بر زبان می این قائل بودن، نه به این معنا که

                                                           
 کردند از آسمان عذابی به ایشان فرستادیم. ها که می کسانی از ایشان که ستمگر بودند سخنی جز آنچه دستور داشتند بجای آن آوردند و به سزای آن ستم . 2



دهد که  یی که استناد میها تمام این قول 3...مَغْلُولَةٌ للَّهِٱیَدُ  لْیَهُودُٱوقََالَتِ  مائده( 64، این است. عبارت )این محتوای فکری بکنی

های معنایی و لوازمی که در  عقبهبیان شده باشد. لذا  ،ها زدند، معلوم نیست که به واقع این قول ها را می این حرفاسرائیل  بنی

 .دهد تشکیل می نیت انسان وجود دارد، معنای قول را

-2-2 .لْمُحْسِنِینَٱوَسَنَزِیدُ بقره(... 75) 

 .لمُْحسِْنِینَٱوَسَنزَِیدُ بقره(... 75معنای سین در ) -2-2-1

 إِنَّاقَالَ أَصْحَابُ مُوسىَ  لْجمَْعَانِٱفَلَمَّا تَرَاءَا    شعراء( 61ها در قرآن، گاهی معنای تأکیدی دارد. مثال ) سین [41ی  ]حدود دقیقه

قاَلَ کَلَّا إِنَّ مَعیَِ رَبِّی  شعراء( 61)و چون دو جماعت یکدیگر را بدیدند ، یاران موسی گفتند : ای وای! ما را گرفتند. لمَُدْرکَُونَ. 

تواند به این معنا  در اینجا هم می سیََهْدِینِ ) موسی ( گفت : هرگز ! پروردگار من با من است و رهبریم خواهد کرد.. سَیَهْدِینِ

مرا از این مخمصه  حتماًمن را از این مخمصه نجات خواهد داد، هم به این معنا باشد که پروردگار  به زودیباشد که خداوند 

تواند به این معنا باشد که به زودی  در اینجا هم می .لْمُحْسِنِینَٱوَسَنَزِیدُ بقره(... 75نجات خواهد داد. آیه تحمل هر دو را دارد. )

 محسنین را مزیدی خواهیم داد. یا حتما یک مزیدی برای محسنین خواهیم داشت.

 بحث موضوعی احسان، محسن در قرآن -2

-1-3 ای مُحسِن در قرآنمعن 

توانند نکات  ها هم نمی تواند نکات عربی و قرآنی را بیان کند. گاهی اوقات خود عرب فارسی نمی های ترجمه[ 45ی  ]حدود دقیقه

دهد یا اینکه عمل خوب  ش را خوب انجام میکسی که عمل شود نیکوکار، ی کلمه مُحسِن در فارسی می قرآنی را بفهمند. ترجمه

دهد. خود  معنای قرآنی را نشان نمی اما این ترجمه، همین! شود به خیّر مدرسه ساز. د. که گاهی اوقات تعبیر میده انجام می

ای  مثل دانهآورد، آن را  فهند. اینها واژگانی است که قرآن از زبان عربی درمی را نمی ی محسن ها هم، معنای قرآنیِ واژه عرب

ها فهمیده  تازه معنای واژه از این فرآیند، بعد دهد. ت تنومند آن را تحویل میدهد و مثل یک درخ کارد و پرورشش می می

ه ضمن داشتن آن معنای اش را ندارد، بلک به این معنا که دیگر معنای اولیهاست، نه  ها بقدری بارور شده در قرآن واژهشود.  می

 اند، ای که دقیق بوده جاست که عده دان. این معنا تا باست است که ارزش لغت فرق کرده شدهاش زیاد  اولیه، آنقدر وجوه معنایی

غت را که از پیامبر معنای ل جایی که خودِ اینها عرب بودند طبیعتاً اند: احسان یعنی چه؟ از آن دهاز پیامبر این سؤال را پرسی 

معنای نیکوکاری صرف ندارد بلکه یک ی مُحسن یک  آورد. واژه فهمیدند که گویا قرآن با کلمات بازی درمی میپرسیدند. اما  نمی

از پیامبر پرسیدند که احسان یعنی چه؟ جوابی هم که پیامبر دادند، در یک  خودِ اعراب، معنای ارزشی خاص دارد. در حدی که

 ایکه گو یگونه بپرست خداوند را آن نکهیا راک؛یانْ تَعبُْدَاللهُ کاَنَّک تَراهُ فَإِنْ لَمْ تکَنْ تَراهُ فَاِنَّهُ  فرمایند می پیامبرای است.  سطح ویژه

 .ندیب یاو تو را م ینیب یپس اگر تو او را نم ،ینیب یاو را م

 ی مُحسن در ادبیات قرآنی برای فهم واژه معمولی؛ مؤمنین بندی مؤمنین به مقربین، محسنین و هدست -3-1-1

                                                           
 . یهود گفت، دست خدا بسته است. 3



گویند. یک دسته  مخلَص می او مقرّب ومن هست. یک مؤمنی که به های ایمانی، سه جور مؤ جامعه [ در72ی  ]حدود دقیقه

هستند که ایمان به غیب دارند و اهل احسان هستند. یک دسته هستند که مؤمنین معمولی هستند. این با ادبیات اصحاب شمال 

 هایی هست که مؤمنین هستند. . این دسته بندی آدممتفاوت استو اصحاب یمین و مقرّبین یکی نیست و با آن دسته بندی 

ای هستند که ایمان به غیب ندارند، ایمان به شهادت دارند. یعنی اصلاً غیبی نیست برایشان، همه چیز  ی بالایی، عده دسته

فرمایند لَن اَعبُد رَباً لَن اَرَه، من اگر خدا  برایشان مشهود است. امیرالمؤمنین ایمان به مشهودات دارد نه ایمان به غیب؛ چنانچه می

 نمیقیبه  یزیپوشش ها کنار برود، چ اگر «ناًیقیَفَ الغِطاءُ ما أزدَدتُ شِلَو کُ»فرماید  ستم.  اوست کسی که میپر را نبینم اصلاً نمی

ای نیست که برود کنار. این گروه اهل شهودند. اینها کسانی هستند که  اُخرای این است که اصلاً پرده این عبارت .شود یاضافه نم

ها در مقام کأنّه نیستند اصلاً؛ در مقام أنّه  کنند به تمام لوازمش هم پایبندند. این کنند و چون مشاهده می ایمان را مشاهده می

کنند. اگر عباراتی با عنوان شاهدان اعمال  کنند، روابط عالم را مشاهده می چشم، ولی شهود می بینند نه با اند. یعنی خدا را می

خواهیم این طور مسایل را توضیح  آید، مربوط به این ادبیات است. ضمن اینکه دأب قرآن با دأب ما فرق دارد. وقتی ما می می

طور نیست،  شویم. اما ادبیات قرآن اصلاً این تر، ما که آن نمی بیا پایین گوییم آنها را که رها کن، رسیم می دهیم، به مقرّبین که می

در هیچ جای قرآن این طور نگفته است که شما قرار نیست به چنین مقاماتی برسید. قرآن مخلَصین و مقرّبین را اینطور توضیح 

. اصلاً خودش فَرَوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِیمٍ واقعه( 59) بینَلْمقرّٱفَأَمَّا إِن کَانَ مِنَ  واقعه( 55اند ) دهد که اصلاً خودشان بهشت می

اند. به عبارتی  روند به خاطر این است که هضم در وجود آنها هستند، چراکه اینها شاهد اعمال بهشت است. اگر بقیه به بهشت می

است، راه نبوت به  البته این راه باز است. آن راهی که بسته . وفَرَوْحٌ فرماید ؛ میوْحٌخودِ شخص، بهشت است نه اینکه بفرماید فَلَهُ رَ

رویم. این بحث مقرّبین که به طور  رویم، خودمان نمی معنای رسالت است. وگرنه راه مقرّب و مُخلَص شدن باز است. اگر نمی

 خلاصه گفتیم.

ر مقام کأنّه اند نه در مقام أنّه. شخص ای هستند که در مقام احسان هستند؛ د تر، عده حالت پایین [ در75ی  ]حدود دقیقه

بیند. مثال این  ایمان به غیب دارد و چون ایمان راسخ به غیب دارد به تمام لوازم ایمان هم اعتقاد واقعی دارد. کأنّه دارد می

گر از او شود، شخص گویا رفته است دیگر. ا گردد، تعلقاتش کم می رود سوریه و برمی حالت، حالت شخصی است که چندبار می

کند، پاسخش منفی است. اما چنان ایمانی به غیب پیدا کرده است که به تمام لوازمش پایبند است.  بپرسید چیزی را شهود می

ها  دهد. بعضی گوید رزق را که خدا می گویی رزق؟ می گوید خدا دارند! می شوند؟ می ات چه می گویی زن و بچه وقتی به او می

کنند اما ایمان به غیب برای آنان خیلی شدید است، آنچنانکه  دهد. چیزی را شهود نمی رزق را خدا می اینطوری اعتقاد دارند که

ی احسان قرار  به تمام لوازم آن معتقدند. این شخص خدا را قبول دارد و به لوازمش هم ایمان دارد. چنین اشخاصی در مرتبه

 گیرند.  می

شود. اینطور نیست که مقام  هایی تبدیل به شهود هم می لیظ شود، در لبهالبته احسان خودش مراتبی دارد که هرچقدر غ

باشد. بلکه شبیه طیف رنگ است. ایمان به غیب مراتب دارد. مقرّبین مراتب دارند. کشی شده  قام تقرب، دو تا مقام خطاحسان و م

 با شخص حتماً یک ایمان به غیب دارد افتند در طیف مقرّبین. اما آنچه غالب است در احسان این است که گاهی محسنین می



سپارد به خدا.  اش را واقعاً می رود، زن و بچه در جانش رسوخ کرده است. یعنی وقتی به جبهه می این ی لوازمش و پذیرفتن همه

 4بیند. است؛ یعنی کأنّه خدا را میکند به فکر وظیفه است نه مسایل مادی. او در مقام احسان  وقتی شغل انتخاب می

خدا را قبول  یبه جهت نظرو  های خوبی هستند دیگر هستند که مؤمن هستند و آدم ی [ یک دسته61  ی حدود دقیقه]

خواند و روزه  ند، اما این ایمانشان با اخلاد الی الارض آمیخته است. ایمانی دارند که لوازم ایمان ندارد. همین که نماز میدار

جه سه. البته های خوب در شوند آدم ای دارند. می د به لوزامش نیست. یک ایمان سادهتعهگیرد، به هر حال ایمانی دارد، اما م می

کم با آیات الهی آشنا  پذیرد. کم کند اما هنوز لوازمش را نمی جاست. یعنی انسان ابتدا خدا را قبول میرشد آدم هم از همین 

پذیرد،  کند. بعدها به صورت نمایی این لوزام را می زم را قبول میکند، تا اینکه یکی یکی این لوا شود، لوزام ایمان را مزمزه می می

 ب.پذیرد و الی آخر تا برسد به مقام تقرّ م را سریع میازای است. بعد از آن لو فهمد که خدا کاره و می

-2-3 هرچه احسان بالاتر، فسقِ در مقابل آن هم بالاتر 

ترین حالات استفاده  ی محسن را در ناب بینید که مشحون این است که واژه قرآن را بررسی کنید می [ اگر63ی  ]حدود دقیقه

 دهد. کرده است. در مقابل هم فسق در مقابل آن، معنای خاصی می

طرفش هم خیلی پایین است. یک  آن  یک طرفش بالاست، چنان است که اگر  ،فسق مربوط به آن [ احسان و54ی  ]حدود دقیقه

 ، آن همنکردی احسان را رعایت کنند، اگر این فسق است. گاهی بحث از احسان می  کردی،گویند نگاه به نامحرم  موقع می

فواصل این دو فسق با هم زیاد است. مثبت و منفی این دو کار با هم زیاد است. مثبت ده و منفی ده خیلی با اما فسق.  شود می

کند، به تناسب حکم و  طرف عظمتی پیدا میهرچقدر از آن  و هزار فاصله دارد.مثبت هزار با منفی هزار، د اما ؛اصله نداردهم ف

 سازگار است. ، عذاب،موقع با این خفّت طرف، یک خفّتی هست. آن از این  موضوع،

 تر   در معرض امتحانات سخت حکومت اسلامی -3-2-1

                                                           
ترین  های بالاتر است. یکی از سخت د. امتحاناتشان، فسق در این ردیفکنن کنند یا نمی دهند این نیست که مثلاً نگاه به نامحرم می امتحاناتی که بزرگان پس می . 4

های  ها مجتهد باشند و مجتهد کند. هیچ ایرادی ندارد که آدم یرا ابراز و عمل  تواند آن ای رسیده است اما نمی دهد این است که به نظر و ایده امتحاناتی که مجتهد می

شوند به لحاظ علمی. یک حدی از علِمیت که شخص پیدا کند، دیگر  وقت مجتهد می آیند بالا، آن ها وقتی می م هست. آدممتعدد داشته باشیم، بلکه این حالت خوب ه

اط از ی استنب برای اینکه توهم اجتهاد پیدا نکند، طبیعتاً زیر نظر استادی باشد که این حد را بفهمد. اجتهاد همان قوه ند از منابع دست اول استفاده کند.توا خودش می

 منابع است. 

شود. این نظرات به گوید یک بار باید گفته  د، یکی میگوید تسبیحات اربعه سه بار باید گفته شو کند. مثلاً یکی می ها ایرادی هم ایجاد نمی در مسایل فردی این اجتهاد

فهمد،  ها ایرادی ندارد. یکی عدالت اجتماعی را یک طور می ه این اجتهادکند. البت ها به هم گیر می داری، اجتهاد ی حاکمیت و حکومت کند. ولی در مسئله هم گیر نمی

فهمند. اما اینجا جایی نیست  فهمد و دیگری چیز دیگر. اینها هر دو مجتهدند و چیزهایی می الملل و روابط با دشمن را یک چیز می ی بین یکی طور دیگر. یکی مسئله

نطور که امام خمینی)ره( با حضرت آقا فرق دارد. در خطوط کلی یکی هستند اما اینطور نیست که در جزئیات اداره که جامعه براساس چند نوع اجتهاد بگردد. هما

ها شود. سرّ اینکه تن تواند ابراز بگرداند، چند نوع اجتهاد نمی جامعه را تواند یک نوع اجتهاد میتنها هایی با آقا خواهد داشت.  کردن، یکی باشند. بعدی هم حتما تفاوت

السلام(، در حقیقت طابق النعل بالنعل همدیگرند ولی دو امام در یک  )علیه السلام( و امام حسین )علیه یک امام مفترض الطاعه داریم همین است. در حالیکه امام حسن

گویند  السلام( است. آقای منتظری می )علیه ذیل موسیالسلام(  )علیه السلام( هستند، هارون )علیه السلام( و موسی )علیه زمان نیستند. برای همین است که اگر هارون

و ابراز بکند، مرتکب حرام  چنانچه مجتهد جامعِ الشرایطِ رهبریِ دیگری )علاوه بر رهبری که هست( باشد یعنی بالقوه بتواند رهبر باشد، اگر نظرش مخالف رهبری باشد

ترین جنس امتحانات را در حکومت پس  داران، مجتهدین، سخت ها، مؤمنین، حکومت ید. آدمشده است. با اینکه مجتهد است، فقط کافی است که نظرش را بگو

ترین امتحان است برای کسی که خودش ایده دارد برای گرداندن حکومت. ایراد منطقی ندارد که  ردن، سختنک یکش میخود را ت ی دهیو ادهند. بیان نکردنِ ایده  می

ها هم در همین  ترین نوع مجازات ترین امتحان است و سخت ای دارد، اما این سخت او هم مجتهدی است که ایده ته باشد، ای خلاف رهبری داش شخص نظر و ایده

 .جاهاست



اسلامی داشتیم. وقتی حکومت  حکومت اسلامی نداشتیم، بسیاری از مشکلات و مصائب را هم نمی اگر [57ی  ]حدود دقیقه

داریم، این مشکلات را داریم. بسیاری از مفاهیم را با حکومت اسلامی داریم، مثل نفاق. که خارج از حکومت اسلامی نداریم. 

بسیاری از مصائب را این موقع داریم. بسیاری از مفاهیم فسق و درجاتی از فسق را در حکومت اسلامی دارید، در غیرش ندارید. 

طرفش هم یک نقمت  ...، آنللَّهُٱلَقَدْ مَنَّ  عمران( آل 167) مت بزرگ است که در حد منّت استاگر حکومت اسلامی یک نع

 7وحشتناک است. فسق در مقابل احسان را به تناسب حکم و موضوع نگاه کنید. 

رزمین مقدس نیست. بحث این بوده است که ورود در س حِنطةٌ وحِطَّةٌ در حدّ جا به جا گفتن  آیه، بحث که برای همین است

خواهد  می )ع( چهل سال گشتند و دوباره برگشتند. حالا این حکومت اسلامی دینی موسی اسرائیل ، بنیو حکومت اسلامی نشده

لذا . احسان توضیح داده شد و آیاتش هم بررسی خواهد شدمعنی روشن شدن فضا، لاجرم  برای ای؟ اما با چه زمینهشکل بگیرد 

 .تا سطح بحث مشخص شود کنیم دنبال می را احسان قرآنیبحث در ادامه 

-3-3 بررسی آیات مربوط به احسان 

 (ی خدا با محسنین معیت ویژهآیه اول؛ ) -3-3-1

فینا نه لنَا، فینا  است فرموده) کنند می وقفه یدر راه ما تلاش ب کهیکسان ...جَاهَدُواْ فِینَا لَّذِینَٱوَ (عنکبوت 69)[ 55ی  ]حدود دقیقه

گذاریم او  تردید نمی ما حتما و بی ...لنََهْدِیَنَّهمُْ سُبُلنََا... (،وقفه دارد کند و تلاش بی است گویا در ما حرکت می ما ر راهد یعنی کاملاً

است که خدا یک معیت ویژه با محسن ی قرآنی  کند، ولی خود وعده شخص خطا می حال راه را گم کند. اینطور است که به هر

وَهُوَ مَعکَمُْ أَیْنَ  حدید(... 4است. وگرنه ) همان معیت ویژه . اینجا هم فرموده است مَعَ کهلمُْحْسِنِینَٱلَمَعَ  للَّهَٱوَإِنَّ ... کند برقرار می

ی عنکبوت معلوم  ی مبارکه سوره 69ی  ی الهی است، نه معیت ویژه. در آیه همعیت قیومیّ آن ، اما... خدا با همه هستمَا کُنتمُْ

...( معلوم است که ایمان را با تمام لوازمش دارد چراکه فینا است. و جَاهَدُواْ فِینَا لَّذِینَٱوَ) احساناست که شخص رسیده است به 

رها  چنین شخصی را خدا یت دارد،کند. شخص در تمام اعمالش ن د. یعنی حتی یک حرکت غیر از فینا نمیکن وقفه تلاش می بی

رها کرده باشد اینطور نیست. خدا یک عده را اگر اینطور عمل کنند، رها کند. اینکه اگر شخص معصوم نباشد، خدا او را  نمی

ها را  راه م کورهگیرد و تما نه اینکه تنها راه را به او نشان دهد، بلکه گویا دست او را می ؛کند هایش هدایت می راهآنها را به کند.  نمی

 . ...لَنَهدِْیَنَّهمُْ سُبُلنََا... عنکبوت( 69) دهد یکی یکی نشانش می

تواند خرگوش را به هویج برساند که نقشه را از  است. کسی می 6های مِیز مثل این بازی فینا که بیان شد، این [51ی  ]حدود دقیقه

بالا صحنه را نگاه  توان حل کرد. یک حضرت حقی هست که از لا میبالا ببیند. مَثَل ما، مَثَل همان خرگوش است. این بازی را از با

                                                           
فراموش نشود. حفظ  یاصل ی نکته یهست ول است. طلب غفران رحمت و ... ینیسنگ وارد شدن در بحث ،اسلامی حکومت بحث در شدن وارد [51 ی حدود دقیقه]  . 7

 کی مییحفظ وحدت بگو ینشود که برا نطوریسپرده شود. ا یهمه اختلافات به فراموش گرید میکه چون وحدت دار ستیمعنا ن نیبه ا یدقت شود ول دیوحدت و ... با

اما آن   م،یهست بندیپا یو سن عهیبه وحدت ش نکهیشده است! ما ضمن ا جادیا یو سن عهیحالا ش ،است ابوبکر بوده( و السلام هی)عل یحضرت عل انیم یسوء تفاهم

گم نشود.  یاختلاف یها وحدت، بحث یلا و لابه دوحدت گم نشو ،یاختلاف یها بحث یلا گفت تا لابه دیرا هم با نهای. امیدان یها را هم از جنس سوءتفاهم نم اختلاف

اقتضا  یبه بعد تا انتخابات هم صبر انقلاب نیا شود. از جادیدرست کنند که دعوا ا ییها یدوقطب خواهند یاوقات م یلیخ یعنیطرف مقابل دنبال دعواست،  نکهیضمن ا

اگر دو   باشد قطعا خطاست، یسای، سی. اگر دوقطببرد یم شیپ ها یاوقات کارش را در دو قطب یلیدعوا نکند. چون دشمن خ هیقض نیراجع به ا کس چیکه ه کند یم

 دنیآوردن و بحث را کش نییکردن و پا لی. اما تبدوجود دارد ها یدوقطب نیا یقرآن یها نییهست و لاجرم است و در تب ،ها ینوع دوقطب نیباشد، ا یاعتقاد یها یقطب

 .رفسنجانی یالله هاشم تیمناسبت فوت آ بهبود  ی. فرازدییبفرما زینوع دعواها پره نیاست. از ا یکار اشتباه ،یاسیس یها یبه دوقطب
6
 . بازی موش در مسیر پر پیچ و خم 



کند  یک معیت ویژه با او برقرار میهم خدا  شود محسن و در آن درجه. د این میدهد. بع کند، او از بالا راه را نشان شما می می

ا تنها ، هیچگاه خود روقت چنین شخصی آن گذارد. خدا با اوست و او را تنها نمی .لْمُحْسِنِینَٱلَمَعَ  للَّهَٱ...وَإِنَّ  عنکبوت( 69)

این است.  ای این یک پشت گرمی بسیار جدی .ی عالم به دست اوست که همه بیند می خدایی بیند، بلکه در معیت با نمی

فکر او پشتشان گرم است.  استشان با خدا زیاد است به خاطر این است که واقعاًکه نشست و برخ هست هایی شجاعتی که در آدم

، چنین ایمانی و این لْمُحْسِنِینَٱلَمَعَ  للَّهَٱ...وَإِنَّ  عنکبوت( 69، )إِنَّ مَعیَِ رَبِّی سَیَهْدِینِ شعراء(... 62کند خودش هست و تنها. ) نمی

به آن ی بعد  خیلی زیاد است که در جلسه احسان در قرآن مفهوم های کند. پارامتر خارج می بست را از بن چنین اشخاصی

 خواهد شد. پرداخته

 

 

!صلوات  


